
 
 

 

 
 



 

  



ی                                                                                                     های فلاپسیخرگوشبچه ی قصه  س پاتر / هنگامه ناهید کبئاتر

 

3 
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 کوچک    دوستان   برای همه  

 ،گرگور آقای مک 
 پیتر 

 امین یو بن
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یر  گنبد    یکی از عوارض  که    یاد گرفتم  ،کبود، روزی از روزهای خوب  یکی بود، یکی نبود، ز

یاده  .است  آن بودن   «ر آوخواب » اثر  کاهو،   روی در خوردن  جانبی ز
ام؛ اما خب، من که خرگوش آلودگی نکرده خواب  کاهو احساس    من هرگز بعد از خوردن  

 .نیستم
 !های فلاپسی داشت خرگوشبچهروی  بسیار شدیدی بر  آوری  خواب   اثر    شک کاهوولی بی
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بن  شد  کوچولوامین  یوقتی  خرگوشه،  بزرگ  بنیامین  شد  هم  اسمش  دخترعم   و  ویش با 

 .و شاد بودنددغدغه بزرگی داشتند و بسیار بی ه ها خانوادفلاپسی ازدواج کرد. آن
نام   از   من  آن ندارم؛    خاطربه را    فرزندانشان  هر کدام  بهاما  «  های فلاپسیخرگوش»بچه  ها 

 معروف بودند.
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از    د کهو کرده بامین عادت  یبن ،  وجود نداشتهمیشه غذای کافی برای خوردن    کهیی ازآنجا

داشت، کلم  و صیفی    ی سبز  پرورش     کوچک  ک باغچه  حالا یکه    هفلاپسی، پیتر خرگوش  برادر  
 .قرض بگیرد
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   .نداشتاش  اضافی در باغچهکلم   هگاهی اوقات پیتر خرگوش
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زباله   تل    سمت    و بهگذشتند  می   چمنزار های فلاپسی از  خرگوشبچه،  شدچنین می وقتی  

 .رفتندگرگور می آقای مک باغ   بیرون   گودال  در 
 

مک  زباله    تل   مخلوطی آقای  گرگور 
چیز همه  شیشه  ؛ بود  از  آن  های در 

  های کپهکاغذی و    هایپاکت مربا و  
زنی چمن   ماشین    شده زده   هایچمن 

می روغن  بوی  همیشه  و  )که  داد( 
گندیده و یکی دو    ییکدوحلواکمی  

 قدیمی وجود داشت.  چکمه  
 

کمال   در  روز،  یک  بعد  و    و  مسرت 
کاهوشادی،   اثر    تعدادی  در    که 

یادی بزرگ ، در  شدن گل داده بودندز
 به چشم خورد. هازباله میان  
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کم، یکی پس از کمو    خوردندو ولع  را با حرص    هاکاهو   تمام  های فلاپسی  خرگوشبچه

 .دراز کشیدند  کوتاه شدههای چمن خرده  بر رویو  ی فرورفتندعمیق  خواب   هدیگری، ب
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اندازه یبن به  اینکه به خواب برود،  و پیش    نشد  آلودها خواب خرگوشهبچ  امین  قدر آناز 

 .کاغذی روی سرش بگذارد پاکت  یک ها جهت  دورماندن  مگس تا   جمع بودحواس 
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 پشت    از چمنزار  ند.  گرم خوابید  در آفتاب    با آرامش و دل  خوشهای فلاپسی  خرگوشبچه

 های لاجوردیمگس خر.  رسیدزنی به گوش می چمن   تق ماشین  تق  ، صدایدوردست   از باغ،  
میان    کوچک    کردند، و یک موش  دیوار وزوز می   اطراف   را زباله  ،های مرباشیشه  پیر در  ها 

 .کردمی رورویز 
 
 

بتوانم کنم  به    اسمش  فکر  را 
توماسینا   او  بگویم،  شما 

یک خالی  خال  داشت،  نام 
 .می بلندجنگلی با د   موش  
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 .را بیدار کرد خرگوشهامین  یبن ، خشکاغذی گذشت و صدای خش  از روی پاکت  او 

 .شناسد را می هعذرخواهی کرد و گفت که پیتر خرگوش خیلیموش 
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های سنگینی را بالای کردند، صدای قدم دیوار صحبت می   امین، نزدیک  ی که او و بندرحالی 

را درست    کوتاه شدهتازه  های  گرگور یک کیسه پر از چمن سرشان شنیدند؛ و ناگهان آقای مک 
 !فلاپسی خالی کرد  در خواب  های خرگوشبچه روی سر  

 
 
 

خودش را جمع کرد و امین یبن
یر  پاکت  ک  . پنهان شداغذی ز

 
مربا  در یک شیشه  هم موش 

 .شد مخفی
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خواب  خرگوشبچه در  کوچک  ناز های  و    یر    بودند  بارش   ز چمن  ین به  ،  هاخرده   یشیر

 .آور بودندبسیار خوابنشدند؛ چون کاهوها ها بیدار آنالبته خندیدند؛ می 
 

ای یونجه ونرم گرم  ها را در یک تخت  آن  دارد ها خواب دیدند که مادرشان فلاپسیآن
 .خواباندمی 

 
مک خالی آقای  از  بعد  کردن گرگور 

نوک  گونی او  کرد.  نگاه  را  پایین   اش 
و  قهوه های  گوش کوچک   بامزه ای 

میان  ها  خرگوشبچه از  که  دید   را 
شدهتازه  های  چمن   زده رونیب  کوتاه 

 بودند. 
 

 .ماندها خیره  مدتی به آنگرگور  آقای مک 
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 .خرگوش تکان خوردبچهها نشست و آن ناگهان مگسی روی یکی از آن

 . گرگور از تل زباله پایین رفتآقای مک 
 

 
 

ها را در خرگوش بچهکه او درحالی
 :انداخت، گفتاش می کیسه 

یک، دو، سه، چهار! پنج! شش  »
 !« کوچولو خرگوش  

 
 
 
 

و آن   طرف  نی واب اخها را در رخت که مادرشان آن   دندیخواب د  یفلاپس  یها خرگوشبچه
 نشدند.  دار یدر خواب تکان خوردند؛ اما باز هم ب یها کم. آن کندی طرف م
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 .گرگور کیسه را بست و آن را روی دیوار گذاشتآقای مک 

 .زنی را سر جایش بگذاردچمن   او رفت تا ماشین  
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از آن سوی  ،نده بودماه  خاندر  که خرگوشهفلاپسی  رفت، خانم   گرگور وقتی آقای مک 

 .از راه رسید مزرعه 
 

 کجا هستند؟  اشخانوادهاو با سوءظن به کیسه نگاه کرد و با خود اندیشید که  
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سرش برداشت،  روی  کاغذی را از    پاکت  امین  یمربا بیرون آمد، و بن  سپس موش از شیشه  

یف کردندبرای فلاپسی انگیز را غم  ماجرایها و آن  .تعر
 

 .طناب را باز کنند  توانستند گره ها نمی امین و فلاپسی ناامید بودند، آنیبن
 
 
 
 

 و  ریباتدب  خالی کهخال  موش  اما خانم  
جوید را  کیسه    پایین    گوشه    ،بود  کاردان

 و سوراخش کرد. 
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 .های کوچک را بیرون کشیدند و نیشگون گرفتند تا بیدار شوندخرگوشبچه

 
زنی و دو واکس  کهنه   فرچه  گندیده، یک  ییکدوحلواخالی را با سه  کیسه   نشانیوالدو بعد 

 .شلغم فاسد پر کردند
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یر  آن سپس همه    .گرگور بودندآقای مک هر حرکت  یک بوته پنهان شدند و مراقب  ها ز
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 .گرگور برگشت و کیسه را برداشت و با خود بردآقای مک 

 .سنگین بود  به نسبتچرا که او آن را آویزان نگه داشته بود، 
 .رفتنداو می  دنبال   بهایمن  فاصله   باهای فلاپسی خرگوشبچه
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 .اش شدخانه  که او وارد   دیدندها آن

 .پنجره خزیدند تا گوش دهند  و سپس آهسته به سمت  
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مک طوری  آقای  را  کیسه  بچهخانه  سنگی    کف    برگرگور  اگر  که  های خرگوشانداخت 

 آمد. شان می فلاپسی داخلش بودند، بسیار درد
 

 شنیدند. هافرش سنگشدن صندلی او را روی  صدای کشیده هاآن
 

 
 

یر لب خندیدر گرگو آقای مک  و  ز
 فت:گبعد 

یک، دو، سه، چهار، پنج، شش  »
 « !کوچولو خرگوش  
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 : گرگور پرسید مک خانم  

 « چی رو خراب کردن؟ها خرگوش اون چیه؟ این دفعه   !»اوه
 

 و!«کوچول تپل   یک، دو، سه، چهار، پنج، شش خرگوش  »
 :شمرد تکرار کردبا انگشتانش می  طور کههمانگرگور آقای مک 

 ...« یک، دو، سه»
  منظورت چیه پیرمرد   ها!»چه حرف

 ؟« نادان
 : گرگور پاسخ دادآقای مک 

! یک، دو، سه، چهار، انتوی کیسه»
 !« تا پنج، شش

 
ین کوچک  فلاپسی روی   خرگوش  بچهتر

ید لبه    . پنجره پر
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را  خرگوش  تواند شش تا  گرگور کیسه را گرفت و آن را لمس کرد. او گفت که میمک  خانم  

های  و همگی شکل   اندسفتهای پیری هستند، چون خیلی  اما حتماً خرگوش  ؛حس کند 
 .دارندمتفاوتی 

 د.« شو پالتوی قدیمی من عالی می  برای آستر   پوستشانخورند؛ اما خوردن نمی به درد  »
 

یاد زدآقای مک   : گرگور فر
ها را  آن ؟!تو پالتوی قدیمی آستر  »

 فروشم و برای خودم توتونمی 
 «توتون  خرگوش! !خرم می 

 
را  پوستشان! من ؟خرگوش توتون  »

 « !کنمنم و سرشان را قطع می ک  می 
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 .کیسه را باز کرد و دستش را داخل آن برد گرگور گره خانم مک

و گفت که آقای  عصبانی شدخیلی خیلی را حس کرد،  گندیده و فاسد  هایصیفیوقتی  
 « .عمداً این کار را کرده است»گرگور مک
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 .گرگور هم خیلی عصبانی بودآقای مک 

ین  آشپزخانه به پرواز درآمد و به کوچک های گندیده از پنجره  یکی از کدوحلوایی و بعد  تر
 کرد. خورد بر فلاپسی  خرگوش  بچه

 .آسیب دید کمیاو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ی                                                                                                     های فلاپسیخرگوشبچه ی قصه  س پاتر / هنگامه ناهید کبئاتر

 

29 

 
 .به خانه است  برگشتن که وقت   همیدندو فلاپسی ف  امینی بن و دیگر
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 به پوست  خرگوش رسید. گرگور  مک آمد و نه خانم  گرگور آقای مکنه توتونی گیر   ن،یبنابرا

 
 
 

یسمس   بعدی،   اما کر
  خالیخال  یتوماسینا 

یافت  ای هدیه درخور در
 کرد. 

 
برای    اعلا تاخرگوش   پشم  

خودش یک شنل و یک 
ای لوله کلاه و یک دستکش 

یبا و یک جفت  خز   ز
 .ببافدگرم   دستکش  
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 پایان.


